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اجتماعی

ســپهرغرب، گــروه اجتماعــی - عباس 
سریشــی: به‌طور معمول در همه جوامع بشری 
افراد بی خانمان و کارتن خواب به عنوان یکی 
از آســیب پذیر ترین و در عین حال به حاشیه 
رانده شــده‌ترین گروه‌های اجتماعی محسوب 
می‌شــوند که به هر علت توانایی بسیار اندکی 

برای ساماندهی زندگی طبیعی خود دارند.
البته مهم‌ترین مشــخصه این افــراد عدم توانایی 
در تأمین ابتدایی‌تریــن نیازهای مادی و اجتماعی و 
برجسته ترین صفت ایشــان نیز بی ثباتی شخصیت 
و فقدان اراده و مهارت‌های رفتاری در خصوص ترک 
این وضعیت و درک لزوم بازگشــت به زندگی ســالم 
است ضمن اینکه این افراد به دلیل ابتلا به ناهنجاری 
و ارتــکاب جرائم و رفتارهای ضد اجتماعی نیز عموماً 
فاقــد هر گونه پذیرش اجتماعی از ســوی مردم و یا 
حمایت ضروری در زمینه‌های اقتصادی،بهداشــتی و 

روحی و روانی نیز هستند
بررســی نتایح حاصل ازبرخــی تحقیقات صورت 
گرفته از سوی مؤسسات معتبر جهانی و ایضاً کشوری 
نشــان می‌دهد در حالی‌که افراد بی‌خانمان در غالب 
مــوارد موقعیت‌هــای خطرناکی ماننــد بیماری‌های 
روانی، اعتیاد فقر فحشــا و... را تجربه کرده و به تعدد 
و تکرار در معرض انواع خشونت و جنایت و یا تعرض 
قرار می‌گیرند اما نه فقــط بهره چندانی از نظام‌های 
حقوقی و حمایتی نمی برند بلکه حتی ممکن اســت 
به خاطر موقعیتشــان خودنیز به‌عنوان متهمان اصلی 
بروز این جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی محسوب و 

مورد تعقیب قرار گیرند.
در واقع این یک باور پذیرفته شــده عمومی است 
که بی خانمانی هم خطرات انسانی و محیطی زیادی 
را برای فرد مبتلا به همراه دارد و هم ساختار جامعه 

را با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو می‌کند.
البته طی چند ســال گذشــته و بــه مجرد بروز 
چند حادثه و رویداد تلخ )شــامل فاجعه گور خوابی 
کارتن‌خواب‌ها و یا مرگ تعدای از این افراد براثر سرما 
(سعی شــده تا با ایجاد گرمخانه و فضاهای حمایتی 
و جذب ســرمایه و تخصیص اعتباراتی هرچند کم به 
نوعی به دنبال التیام بخشــی از آلام ایشان و متعاقباً 
تلاش در جهــت بازگرداندن آنان بــه زندگی عادی 

برایشان فراهم شود.
اما...! متأســفانه این حقیقت تلخ است که پس از 
چندین ســال تلاش و هزینه کردهای ریز و درشــت 
اکنون بســیاری از کارشناســان و صاحب نظران به 
این نتیجه رســیده اندکه در مقایســه بــا هزینه‌ها و 
دســتاوردها و منطبق با فلسفه ایجاد گرمخانه به دو 
دلیل عمده یعنی چهارچوب گریزی و تلاش در جهت 
حفظ هویت توســط افراد کارتن‌خواب و بی‌خانمان و 
نیز ناکار آمدی فعالیت ها، بی برنامگی و فقدان هدف 
در موضوع ایجاد گرم خانه ماحصل چند ســاله ما از 
این شــیوه حمایتی چیزی بیشــتر از تشویق کردن 
بسیاری از این افراد به ادامه اینگونه زندگی و متعاقباً 
و حیف و میل سرمایه‌های بیت المال و شهری نباشد.
گو اینکه در طی این سال‌ها نیز این گرمخانه‌ها یا 
اقامتگاه‌های موقتی که توســط سازمان‌های حمایتی 
در سطح شهر‌ها ســاخته‌و فعالیت می‌کنند نیز چند 
پیامد مثبت و منفی با خود به همراه داشــته اند که 

با توجه به بررســی‌ها و صدالبته ماســوای یک نکته 
مثبت آن )یعنی جنبه اخلاقی و انســانی آن مبنی بر 
تأمین سرپناه ایمن در فصول سرد برای بی خانمان‌ها 
( پیامدهــای منفی ماحصل از بی برنامگی در فعالیت 
این گرمخانه‌ها را می‌توان در سه موضوع کلی مشتمل 

بر:
آســیب‌هایی که در پی تأسیس چنین مراکزی به 

محلات و مناطق اطراف وارد می‌شود
آســیب‌هایی که بر اثر تمرکز افراد بی‌خانمان در 

یک مکان شکل می‌گیرد
و در نهایــت اثرات فرهنگی- اجتماعی ناشــی از 
تداخل‌های ســازمانی این طرح بر محیط اطراف آن 

تقسیم‌بندی نمود.
در این خصوص و به اعتقاد بســیاری از منتقدان 
مســئله بروز ناامنی و نیز عدم تأثیــر گذاری بر فکر 
و شــیوه زندگی این افــراد در مجموع بســامد‌ها و 
دستاوردهای منفی حاصل از بی برنامگی گرمخانه‌ها 

از برجستگی بسیار بیشتری برخوردار است.
این بدان معناست که نه فقط بسیاری از این افراد 
از این فرصت برای بازگشــت به زندگی سالم استفاده 
نکرده و حتی به آن به مثابه یک غنیمت و یا امکانات 
باد آورده مفت و مجانی برای ادامه این شــیوه زشت 
زندگی نــگاه می‌کنند بلکه متأثــر از ادامه این رویه 
بســیاری از خانواده‌هایی کــه در نواحی اطراف محل 
گرمخانه سکونت دارند،نیز مبتلا به انواعی از احساس 
ناامنی در سویه‌های اجتماعی اخلاقی و بهداشتی و.. 
شــده اند تا جایی که حتی براساس اطلاعات موجود 
و در پی شــکایت تعــدادی از خانواده‌ها ی مجاور و 
ساکن تعدادی از این گرمخانه‌ها نیز براساس مصلحت 

تعطیل و یا جابجا شده اند.
     طــرح خوب،اجرای غلط،دســتاورد 

منفی...!
البته درخصوص این بسامد‌ها نیز نظریات متفاوتی 
وجود دارد اینکه در مقابل آن‌دسته از مدیران شهری و 
حتی نظریه پردازان سازمان‌های حمایتی و بهزیستی 
و حتی انتظامی و قضایی که معتقدند احداث گرمخانه 
می‌تواند مانع از پراکندگی افراد مســئله دار در سطح 
شهر، مرگ‌ومیر یا دشــواری خدمات‌رسانی به آن‌ها 
در زمینه‌های مختلف، گســترش آســیب‌هایی مانند 
تکدی‌گری، تأثیرپذیری افراد مستعد بی‌خانمان شود.

امــا در مقابل منتقدان این روند اجرا نیز معتقدند 
که بــا توجه به فقدان برنامه ریزی مشــخص و عدم 
هدف‌گذاری یا مشخص نمودن اولویت‌های پذیرش و 
حمایت با تأسیس گرمخانه مشکلات دیگری از جمله 
تمرکز فقر و تبعات ناشی از آن، تمرکز بالای این افراد 
در یک یا دو محله، افزایش امکان توزیع مواد مخدر و 

مشروبات الکلی افزایش می‌یابد.
البته ایشــان تأکید دارند که تحقیقات نشان داده 
که 80 درصد این بی‌خانمان‌های معتاد به مواد مخدر 

هســتند فلذا با تمرکز در یک نقطه حتی در شــیوه 
مصــرف مواد مخدر هم از یکدیگــر تأثیر می‌پذیرند.
در عین حال بســیاری از کارتن‌خواب‌ها برای تأمین 
معــاش اولیه خود دســت به هــر کاری میزنند و از 
ایــن طریق امنیت جامعــه را از حیث حفظ ارزش‌ها 
و هنجارها خدشــه‌دار می‌کننــد.در واقع حضور این 
افراددر مناطق مختلف شــهر می‌تواند ســامت یک 

جامعه را مورد تهدید قرار دهد.
ایــن منتقدان برایــن باورند که ســاماندهی باید 
همراه با یک توانمندســازی باشد که طی آن فرد به 
چرخه زندگی عادی بازگردد. در حالی که عمده افراد 
کارتن‌خواب و بی‌خانمان که در مقاطع مختلف ســال 
جمع‌آوری می‌شــوند، بعد از مدتی دوباره به گوشــه 
خیابان برمی‌گردند و باعث می‌شوند تا ما دست آورد 

مثبت و مشخصی از این حرکت دریافت نکنیم.
همچنیــن نبایــد از نظر دور داشــت که طرح 
ساماندهی بی‌خانمان‌ها و کارتن‌خواب‌ها، یک طرح 
ملی بوده و مستلزم اقدام مؤثر و همکاری یکپارچه 
همه ســازمان‌ها و دســتگاه‌های مربوطه است. زیرا 
سیاســت‌های توانمندســازی ماننــد کارآفرینــی، 
درمــان، کارآمــوزی، تــرک اعتیــاد، حمایت‌های 
حقوقی و... در توان یک نهاد) صرفاً شــهرداری و یا 
بهزیستی ( نیســت و همکاری نهادها و ارگان‌های 

ذی‌ربط را می‌طلبد.
در واقــع حتی اینگونه متصور اســت که به علت 
عدم وجود برنامه و سیاســت مشــخص تدوین شده 
بین‌ســازمانی و پرهزینه و مخاطره‌آمیز بودن درمان 
این گروه از افراد، ســازمان‌ها و دســتگاه‌های دولتی 
اختیار ابزار و امکانات لازم برای این موضوع را ندارند، 
ســاماندهی بی خانمان‌ها و کارتن‌خواب‌ها نه فقط به 
این شــکل شــیوه راه به جایی نمی برد. بلکه باعث 
می‌شود تا به رغم هزینه کردهای کلان صورت مسئله 

همچنان در یک کلاف کور و بی نتیجه باقی بماند.
     فاصلــه و تضــاد میــان اهــداف و 

دستاوردها....
اگر کســی تصــور می‌کنید که هــدف از نگارش 
این مطلب ایجاد انگیزه و یــا جرقه ای برای تعطیل 
کردن گرمخانه بــه بهانه بســامد‌های پررنگ منفی 
آن اســت کاملًا اشــتباه کرده زیرا ما هــم به عنوان 
یک انســان و مبتنی برنظام‌نامــه اخلاقی خود کاملًا 
براین عقیده اســتوار بوده و تأکید داریم که با توجه 
به شــرایط شــکننده این جماعت بســیار ضروری 
است تا در راســتای ارتقاء سطح ســامت و امنیت 
اجتماعی با تخصیص حمایت‌های زیســتی، روانی و 
بهداشــتی به آنها موجباتــی را فراهم آورده تا ضمن 
بازیابی شــخصیتی افرادی که به هر علت امروز به نام 
بی‌خانمان وکارتن‌خواب در کوچه و خیابان رها شده 
و دائمــاً نیز در معرض انواع مشــکلات قرار گرفته‌اند 
حتی‌الامکان آنان را به مســیر زندگی سالم و انسانی 

برگرداند.
اما موضوع اینجاســت که ما نیز به‌مانند بسیاری 
از صاحب نظران و کارشناســان معتقد هســتیم که 
لازم اســت تا مبحث ایجاد گرمخانــه برای حمایت 
از افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب، به مانند بســیاری 
دیگر از طرح‌های حمایتی یک بار دیگر، به‌طور دقیق 
و ریشه‌ای مورد بررســی قرار بگیرد تا از این ره‌آورد 
خدمات مزبور فقط به افــرادی اختصاص یابد که به 
واقع متعهد بــه مبانی اخلاقی و انســانی و خواهان 
پویایی بوده و مســئولیت‌های اجتماعی خود را قبول 
کننــد، در عین حال نیز به مرور زمان ضمن کســب 
مهارت‌های لازم و با اســتفاده از این فرصت به دنبال 
بهبود خود و متعاقباً کســب درآمد معقول و سالم و 
قانونی باشند زیرا کسب درآمد معقول و منطقی باعث 
می‌شــود تا آنها نیز به مانند همه افراد عادی جامعه 
ساختار تأمین مسکن و معاش خود را در فرآیندهای 
مطلوب دوباره ســازی و شکل داده و از این راه ضمن 
کاهش تعداد این افراد و ایمن‌تر شــدن ســطح شهر 
و جامعه،متعاقباً شــاهد احیاء زندگی‌ها و خانوادهای 

زیادی نیز باشیم.
بــا این حال به رغــم همه تلاش‌هــا، ماحصل از 
پیمایش‌های صورت گرفته در خصوص گرمخانه‌های 
موجود در شــهر همدان )هم زنــان و هم مردان ( و 
مقایسه نتایج و برون‌دادهای چند سال گذشته آن‌ها 
بایــد اعتراف کــرد که نه فقط ما بــه چنین توفیقی 
دســت نیافته‌ایم بلکه شــواهدی نیز وجود دارد که 
نشان می‌دهد تعداد زیادی ازمراجعه‌کنندگان به این 
مــکان نه فقط قصد و اراده‌ای واقعی بر بازگشــت به 
زندگی ســالم ندارند بلکه حتــی از فرصت به وجود 
آمده نیز در راستای ادامه همان روند زندگی نکبت‌بار 
و ناهنجار قبلی خود کمال ســوء استفاده را نموده و 
ضمن خوابیدن در تخت خواب‌هــای گرم و خوردن 
غذای مجانی ســعی می‌کنند تا توان تازه‌ای هم برای 
تولید و تزریق برخی ناهنجاری‌ها و مشکلات به متن 

و شریان‌های جامعه بدست آورده اند.
این بدان معناســت که متأســفانه در سایه تغافل 
و بی‌تفاوتــی و بی‌توجهی به بایســتگی‌ها و برخلاف 
تصور ما و فلسفه ایجاد گرمخانه این اماکن هم اکنون 
به‌عنوان مأمنی مناســب برای فعالیت‌های آسیب‌زا و 
جان‌پناهی مجانی برای سکونت افراد مسئولیت‌گریز 

اجتماعی در حال نقش آفرینی است.
تحقیقات نشــان داده که تقریباً عمده مراجعان به 
این مرکــز معتاد به مواد مخدر هســتند و با تمرکز 
در یک نقطه حتی در شــیوه رفتــاری هم از یکدیگر 
تأثیر می‌پذیرنــد.در عین حــال و از آنجا که عموما 
ًنیز شناســنامه، هویت و یا آدرس مشخص و درست 
و درمانی هــم ندارند لذا با خیــال راحت‌تری اقدام 
به انجام رفتارهای بزهکارانه‌ای مانند مواد فروشــی، 
تعرض به هم‌جنسان، سرقت، و کارهای نگو می‌کنند.

همچنین بررســی‌های دیگری نیز وجود دارد که 
نشان می‌دهد علاوه بر بروز تخلفات و ناهنجاری‌های 
رفتاری امــکان انتقال بیماری‌های مســری از قبیل 
هپاتیــت، ایدز کرونــا و... نیز در این اماکن بســیار 
بالاســت موضوعی کــه در قالب برخــی رفتارهای 
مشخص و در لایه‌های زیرین آن مشاهده می‌شود به 
این دلیل بســیاری از این افراد به دلیل نداشتن تعهد 
اخلاقی و انســانی به خــود و جامعه به راحتی جذب 
کارهای خلاف و نگو می‌شوند گویا اینکه در این بین 
نیز قضاوت‌های جامعه برایشان کمترین اهمیتی هم 

ندارد.
ایــن موضوع به‌خصوص در مــورد تبعات رفتاری 
آن‌دســته زنانی که هم اکنــون به‌عنوان کارتن‌خواب 
و بی‌خانمان شــب‌ها در مراکــز گرمخانه‌ای پذیرفته 
شــده اما فــردا صبح مجدداً به ســطح شــهر روانه 
می‌شوند از حساسیت و شکنندگی به مراتب بیشتری 
برخودار اســت گو اینکه قریب به اتفاق این زنان نیز 
به مانند مــردان دارای اعتیاد به مواد مخدر و برخی 
بیماری‌های خــاص بوده و تعهد خاصی هم به مبانی 

ارزشی و خطوط قرمز اخلاقی ندارند.
از نتایــج حاصلــه که به احتمال زیاد بســیاری 
از شــهروندان نیز شــاهد آن بــوده و در مجموع 
گفتگوهــای صورت گرفته نیز بدان اشــاره شــده 
اســت، این تصــور وجود دارد که بــه دلیل فقدان 
یک برنامه جامع در خصوص ساماندهی، اخذ تعهد 
و الزام بــه رعایت بایســتگی‌ها در طول اقامت در 
گرمخانه و یا استفاده از امکانات آن بسیار ی از این 
افراد )کارتن‌خواب‌هــا و افراد بی خانمان ( نه فقط 
در رونــد و روال زندگی خود هیــچ تغییر مثبت و 
قابل‌قبولی نداده‌اند بلکه با ســوء استفاده حداکثری 
از شــرایط و موج‌هــای احساســی توانســته‌اند تا 
مدت‌ها به‌صورت رایگان و بی‌هزینه از داشــته‌های 
یک مکان حمایتی و زیســتی که از محل پول بیت 
المال و مالیات شــهروندان راه‌اندازی شده به‌عنوان 
پوششــی برای ادامه فعالیت‌های خلاف و ناهنجار 
وادامه زندگی غیر‌مســئولانه خود اســتفاده کنند 
بی‌آنکه مورد بازخواســت قرار گیرند و پاســخگوی 

باشند. این لاقیدی 
     انتظارات مردم، تصمیمات مدیران....!

و اما در جمع بندی پاســخ‌های دریافتی ازســوی 
خبرنگار ســپهرغرب از تعداد پنجاه نفر از همشهریان 
)اعم از خانم و آقا ( در نقاط مختلف و به ویژه محلات 
نزدیک به دو گرمخانه موجود در همدان در خصوص 
تحلیل شرایط گرمخانه، بایستگی‌ها و الزامات اینگونه 

عنوان شده است که:
- تقریبا همه نفرات پاسخ دهنده معتقد بودند که 
ایجاد ســرپناه )بخصوص در فصول سرد ( برای افراد 
بی‌خانمان امــری الزامی و منطبق با اخلاق و وجدان 

است و فی نفسه هیچ منعی برای آن متصور نیست.

- همین گروه با اشــاره بــه اینکه افراد بی‌خانمان 
باید شناســایی و مــورد حمایت قــرار گیرند تأکید 
کردند: این کار می‌تواند موجب ارتقاء ســطح سلامت 

اجتماعی شهر ‌شود.
- حدود 86 درصد پاســخ دهندگان براین باورند 
که نحوه پذیرش و اســکان و خدمات‌دهی این اماکن 
بایــد مورد تجدیدنظر قرار گیــرد )از منظر این گروه 
هم‌اکنون بیشتر مراجعان به این مراکز افرادی عاطل 
و باطل و مجرم و معتاد و... هســتند که شایســتگی 

استفاده از این امکانات را ندارند(
- حدود 81 درصد گفتگو‌شوندگان معتقد هستند 
که امکانات موجود ) حتی کــم و حداقلی نیز ( باید 
به کســانی داده شود که واقعاً نیازمند بوده و خود نیز 

اراده و تلاش برای بازگشت به زندگی را دارند.
- از منظــر 76 درصد مصاحبه شــوندگان باید از 
کسانی که از امکانات گرمخانه استفاده می‌کنند تعهد 
اخذ شــود که دنبال خلاف و ناهنجاری و... نروند در 
حالی‌که اینگونه نیســت و عموماً این افراد پایبند به 

اصول اخلاقی و ارزشی نیستند.
- -از منظــر 75 درصــد همشــهریان شــرکت 
کننده در این گفتگو‌هــا وجود گرمخانه‌ها باعث بروز 
مشــکلاتی در محلات شــده و به دلیل برخی تبعات 
منفی بسیار بهتر است این اماکن در جای دیگر و دور 

از شهر تأسیس شود.
-از دیــد گاه 66 درصد گفتگو شــوندگان باید از 
پذیرش افراد شــناخته شده‌ای که سال‌هاست نسبت 
به اصلاح رفتار خود اقدام و تلاشــی نکرده اند دراین 
اماکن خودداری شود و این هزینه‌ها صرف افراد واجد 

شرایط اصلاح گردد.
-از دیــدگاه 51 درصد از پاســخ دهندگان نباید 
اجــازه داد تا بــی مبالاتی و بی برنامگــی در اداره و 
فعالیت این اماکن موجب ســوء برداشت برای مردم 
و مراجعــه کنندگان شــود، این بدان معناســت که 
گرمخانه محلی موقت برای اصلاح و درمان و پذیرش 
افراد نیازمند واقعی است نه یک خوابگاه برای بیتوته 
زمستانی وغذای مجانی برای افراد لاابُالی غیر مسئول 

و مسئله دار.
-از دید همیــن گروه حتی به صرف پذیرش افراد 
معتــاد فراری ناهنجار و... بایــد روند کاری گرمخانه 
منجــر به اصــاح آن‌ها و یا الزام به اصلاح باشــد نه 

سرپناه سازی مفت و مجانی.
-از دیــد 48 درصــد گفتگــو شــوندگان باید تا 
کنــون کارنامــه‌ای از نتایج عملکــردی گرمخانه با 
محوریــت اصلاح و تربیت بهســازی و بازگشــت به 
زندگی این افراد ارائه می‌شــد اما تا امروز فقط بیلان 
خورد،خوراک،گرمایــش، آب و برق و.. بوده که اعلام 

شده است.
-از منظر 36 درصد پرســش شــوندگان نه فقط 
محتوای درونی گرمخانه‌ها مثبت ارزیابی نمی‌شــود 
بلکه حتی نشــانگانی نیز از تولید و پمپاژ آسیب‌ها و 

ناهنجاری‌ها به بیرون از آنها دیده شده است.
-از دیدگاه 21 درصد مصاحبه شوندگان و برحسب 
شنیده‌ها کیفیت پذیرش و اسکان و امکانات گرمخانه 
در سال‌های اخیر رو به رشد بوده فلذا این انتظار نیز 
می‌رود تا پنــاه جویان نیز با درک ایــن تغییرات به 

دنبال اصلاح و بهسازی شخصیتی خود باشند.

نام  #مجردخت  اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
یک هشتگ اینســتاگرامی است که این روزها 
از گله‌ها و مشکلات دختران مجرد در جامعه و 
مطالبات آن‌ها می‌گوید. با »زینب ثابتی« که این 
چالش را به راه‌انداخته همراه شــدیم تا ببینیم 

هدف و منظور او از این کار چه بود؟
»جامعه دختران مجرد را به رسمیت نمی‌شناسد« 
جمله کوتاهی که پشــتش اعتراض اســت. اعتراض 
دخترانــی کــه شــبکه‌های اجتماعی را بــرای بیان 
حرف‌های‌شان انتخاب کردند و از هشتگ مجردخت 
اســتفاده کردند تا صدایشــان شنیده شــود. آن‌ها 
معتقدند فضــای فرهنگی جامعه برای دختران مجرد 
هیــچ محتوای آموزنــده‌ای نــدارد و در هیچ منبر و 
مسجدی کســی به آنها نمی‌پردازند. همین سبب به 
وجود آمدن خلاءهای مهارتــی مختلفی در دختران 

مجرد شده ‌است.
چون آنچه از رفتار جامعه تلقی می‌شود این است 
کــه جامعه فقط زمانــی یک خانــم را می‌پذیرد که 
متأهل شده باشد و بعد درباره‌اش حرف می‌زنند. به او 
شیوه زندگی کردن یاد می‌دهند و او را برای پذیرش 
نقش جدید همراهی می‌کنند. اما همه دخترها که از 
اول متأهل نبوده‌اند. بالاخره دوران مجردی داشته‌اند 
ولی هیچکس هیچ محتوا و آموزه‌ای در این باره ندارد 
و حال اگر دختری به هر دلیلی نتواند ازدواج کند در 
معادلات مختلف به حساب نمی‌آید و احساس حقارت 
می‌کند و همین اثرات بسیار منفی در روحیه‌اش دارد.
بچه‌هایــی که با مجردخــت همراهند همه مجرد 
نیســتند. آنها حتی متأهل‌هایی هستند که معتقدند 
دوران مجردی دخترها در جامعه درست تعریف نشده 
‌است. در واقع به جای آنکه دخترها یک دوره مجردی 
بســیار غنی را پشت ســر بگذارند و با آمادگی کامل 
وارد دنیای متأهلی شــوند فقــط آن را طی کرده‌اند. 
عــده‌ای هم معتقدند همین سرســری گرفتن دوران 
تجرد باعث شده فردا که زنان با مشکلات تأهل روبرو 
می‌شوند حسرت روزگار مجردی را بخورند که چرا آن 
روزها را درســت نگذرانده‌اند و کسی چیزی یادشان 

نداده بود که حالا به کار روزگار تأهل‌شان بیاید.
همه این دغدغه‌ها موجب به راه افتادن یک بحث 
دخترانه داغ مجازی شــده باعث شــد که با »زینب 
ثابتی« دختر جوان نیشــابوری که این بحث را به راه 
انداختــه گفتگو کنیم تا بدانیــم #مجردخت از کجا 

آمده و به دنبال چه می‌گردد؟
     متأهل‌ها به من می‌گویند مجرد بمان و 

عشق و حال کن!
زینب ثابتی متولد 1376 در شــهر نیشابور است 
و حالا چند وقتی ا‌ســت بعد از درس و دانشــگاه به 
شهرش نیشابور برگشــته و معلم ریاضی شده ‌است. 
زینب معتقد اســت با اینکه بیست و سه سال بیشتر 
ندارد ســرو کله زدن با همــکاران بزرگتر از خودش 
و حرف‌هــا و سوال‌هایشــان در ذهنش موجب ایجاد 
دغدغه‌ای شد که چرا نگاه به دختران مجرد و دوران 
مجردی آنقدر عجیب است:»درست زمانی که به شهر 
خودم برگشتم و وارد محیط کار شدم. در محیط‌های 
مختلف یکسری حرف‌هایی رد و بدل می‌شد که برایم 
عجیــب بود. مثلا من در محــل کار و بین همکارانم 
وقتی صحبت از مجردی من می‌شد و در مورد ازدواج 

مــن صحبت می‌کردند. تفکر قالبــی که بین خانم‌ها 
وجود داشت این بود:»چرا می‌خواهی ازدواج کنی؟ از 
دوران مجردی لذت ببر. عشق و حالت را بکن. مجرد 
بمان.« همه این‌ها یک علامت ســوال بزرگ در ذهن 
من ایجاد کرد. چرا برخــی خانم‌ها آن لذت کافی را 
از زندگی متأهلی نمی‌برند و همیشــه با حســرت به 
مجردها نگاه می‌کنند؟ و چرا اکثر همکارانم به من به 
عنوان یک دختر مجرد می‌گویند ازدواج نکن و سعی 
کن بیشترین لذت ممکن را از دوران تجردت ببری؟ 
چرا آنها همســر و بچه را عامــل محدودیت می‌دانند 
و معتقدنــد جلــوی آمال و آرزوهایشــان را گرفته و 
دوســت دارند دوبــاره به دنیای مجــردی برگردند؟ 
احســاس من این بود که این خانم‌ها دوران مجردی 
خوبی را نگذراندند مهارت‌های لازم دوران متأهلی را 
یاد نگرفته اند و با حال خوبی وارد متأهلی نشــده‌اند 
و مدام خیال می‌کنند در حــق آنها اجحافی صورت 

گرفته ‌است.«

     مجرد نمان! وقتی مجردی هویت نداری!
زینب می‌گوید درست در نقطه مقابل همکارانش، 
گروه‌های مذهبی و به اصطلاح بچه حزب الهی بودند 
که برخوردشــان با »مجردی« به شکل دیگری بوده 
‌اســت: »در نقطه مقابل وقتــی وارد جمع بچه‌های 
مذهبی‌تــر و انقلابی‌تر و یا به اصطــاح حزب‌اللهی 
می‌شــدم می‌دیدم آنها برعکس همکارانم مرا تشویق 
به ازدواج و بچه‌دار شــدن می‌کنند. ته همه حرفشان 
ایــن بود که تو هرچقدر هم موفق باشــی، هر چقدر 
هم کارَت درســت باشــد، هرچقدر خوب باشی و در 
فعالیت‌هــای اجتماعی و سیاســی و فرهنگی ایده و 
اقدامات درستی داشته باشی چندان هم کار مفیدی 
نکردی؛ چــون مجردی! به جایش ازدواج کن بچه‌دار 
شــو و مادر خوبی باش. گویی چون تو مجردی ناقص 
هستی و حتی انسانیتت کم است و هویت تو صرفاً با 
حضور در کنار یک مرد به رسمیت شناخته می‌شود. 
شــخصیت انقلابی تو زمانی شکل می‌گیرد که شوهر 
و بچه داشــته باشــی. گویی که اصلًا به کیفیت و یا 
اینکه طرف شــرایطش را داشته باشد و نشده باشد و 
یا هرچیزی که مانع ازدواج شده باشد کاری ندارند.«

     بعضی از دخترها دوران تجرد را دوران 
بیکاری و بی‌دغدگی می‌دانند!

زینب در کنــار این حرفها از تصــورات جامعه و 
فضــای قالب فرهنگی در نگاه بــه دختران مجرد هم 
گلــه دارد. او می‌گوید عده‌ای دختــر مجرد را بیکار 
و بی‌دغدغــه می‌دانند. عده‌ای هم بــه او طوری نگاه 
می‌کنند کــه انگار عیب و ایرادی داشــته‌ که مجرد 
مانده ‌اســت و همه این‌هــا دختران زیــادی را آزار 
داده‌است:»چیزی که بسیار آزاردهنده است این است 
که چون تو مجردی بیکارتری، زمان بیشتری داری و 
ما هرکاری را و در هر زمانی به تو می‌دهیم می‌توانی 

انجام بدهــی. در صورتی‌که واقعآ اینطور نیســت. یا 
در جمع دوستان همســن و سالم که قرار می‌گرفتم 
اتفاقات جالبی می‌افتاد. مدام از من سؤال می‌شد که 
تو با پسری ارتباط داری یا نه؟ گاهی بحث به شکلی 
پیش می‌رفت که اگر دختری به هر دلیلی با پســری 
در ارتبــاط نباشــد و یا خاطرخواهان ســینه چاکی 
نداشته باشــد حتماً ایرادی متوجه اوست. کسی نگاه 
نمی‌کند شــاید این از اعتقادات من است که همچین 
روابطی را نمی‌پســندم.دختران زیادی را دیدم که در 
این شرایط قرار گرفته‌اند و برایشان سؤال شده ‌است 
نکند من زیادی دارم بســته رفتار می‌کنم. نکند باید 
پوششم را شل کنم؟ نکند باید در روابطم آزادتر باشم 
یــا حد و مرزهایم را تغییر بدهم تا از تنهایی در بیایم 
و مرا ببینند و تایید شــوم؟ بســیاری از دخترها در 
دام این موضوع میفتند و با خود واقعی‌شــان فاصله 

می‌گیرند.«

     در منبرهــا فقط می‌گوییم ازدواج کن! 
نمی‌گوییم برای ازدواج چه چیزهایی لازم داری!

زینب می‌گوید آنقــدر که جامعه و تریبون‌داران و 
برنامه‌ریزان اجتماعی و فرهنگی حواسشــان به زنان 
متأهل بوده‌ اســت و در تریبون‌هــای مختلف درباره 
ازدواج و نقش‌هــای بعــد از ازدواج صحبت کرده‌اند 
کمتر کســی حواســش به دختران بوده که اصلًا این 
دوران مهم را چگونه بگذرانند که غنی و مفید باشــد 
و اصلًا چه مؤلفه‌هایی را باید داشــته باشــند تا برای 
ازدواج آماده شوند؟ همین باعث می‌شود که دختران 
از پیش خودشان را آماده نکنند چون حس می‌کنند 
مجردی بی‌حاصل اســت و همــه دوران مفید بعد از 
تأهل خواهد بود:»در بســیاری موارد بین خانم‌های 
متأهلی نشسته‌ام و گلایه‌های مختلفی از سختی‌های 
زندگی متأهلی شنیده‌ام. اینکه چقدر رؤیاپردازی‌هایی 
که درباره دوران تأهل‌شــان داشــتند با واقعیتی که 
امروز با آن روبرو هســتند متفاوت اســت و چقدر در 
خــواب و خیال بوده‌اند و آن‌ها مجبور شــده‌اند همه 
این‌ها را تحمل کنند. همیشــه می‌پرســم چرا پیش 
از این خودت را برای چنیــن زمانی آماده نکرده‌ای؟ 
چرا صرفــاً رؤیابافتی و پیش از این کــه با ماجرا در 
واقعیت روبرو شــوی با ســختی‌ها و مسئولیت‌هایش 
آشنایی پیدا نکردی؟ متأســفانه هنوز در فرهنگ ما 
گمان می‌کنند اگر دختری حجاب مناســب داشــته 
باشــد و واجبات و تکالیف شــرعی‌اش را هم به حد 
قابل قبولــی انجام دهد دیگر آمادگــی ازدواج دارد. 
ولی اینطور نیســت. متأسفانه ما هیچ‌وقت از خودمان 
نمی‌پرســیم اگر یک دختر بخواهــد در آینده با فرد 
دیگری یک زندگی مشــترک تشــکیل دهد باید چه 
مؤلفه‌هایی داشــته باشــد و با چه مؤلفه‌هایی آشــنا 
شود؟ این موضوع در سخنرانی‌های مذهبی زیاد دیده 
می‌شــود. ما فقط در منبرها می‌گوییم ازدواج کنید. 
اما کمتر می‌شــنویم بگویند که تو چه نیازمندی‌های 

فکــری و تربیتی برای ازدواج داری؟ اصلًا تو باید چه 
مهارت‌هایی را کسب کنی که شایستگی ورود به این 
مرحله را داشــته باشی؟ ما را فقط از کاهش جمعیت 

می‌ترسانند و همین!«

     متأســفانه جامعه نگاه تحقیرآمیزی به 
دختران مجرد دارد

به رســمیت نشــناختن دختران مجرد در فضای 
جامعه به گفته زینب باعث شــده که اگر دختری به 
هر دلیلی نتوانســت ازدواج کند فشار سنگین روحی 
زیادی را تحمل کند:»یکی از اشــتباهاتی که به نظر 
مــن در جامعه مــا و تولید محصــولات فرهنگی ما 
انجام شــده‌ این اســت که از بس هویت دختران را 
در همسری و مادری تعریف کرده‌ایم که اگر دختری 
بنا به هر دلیلی نتوانست ازدواج کند حس بی‌هویتی 
و ناقص بــودن دارد. خیال می‌کند حتماً ایرادی دارد 
و مجموع این مســائل فشار روحی بسیار زیادی به او 
وارد می‌کند. چون او به رسمیت شناخته نشده‌است. 
درســت است تأهل بخشی از مســیر تکامل است اما 
مســیر زندگی برخی از دختران چه‌خواســته و چه 
ناخواسته تأهل را نداشته ‌است. اما این دختران نباید 
در جامعه پس ‌بخورند. نباید به چشم تهدید به آن‌ها 
نگاه شــود. متأســفانه نگاه تحقیرآمیزی به دختران 
مجرد وجود دارد که باید اصلاح شود. مدام باید پاسخ 
بدهند که چــرا ازدواج نکرده‌انــد و مگر چه عیب و 
ایرادی داشته‌اند. در صورتی که دختر مجرد هم باید 
کنار ســایر افراد به زندگی‌اش با آرامش ادامه دهد و 

مسیر بندگی خودش را طی کند.«

     الگوهای معرفی شــده در جامعه گویی 
هیچ‌وقت مجرد نبوده‌اند

یکی از نکاتی که زینب و همراهانش در مجردخت 
اشــاره می‌کننــد این اســت که حتــی در تولیدات 
فرهنگی وقتی می‌خواهیم به همسران شهدا بپردازیم 
از بس فقط آن زن شــهید را به هویت شوهرش گره 
می‌زنیم گویی خودش هیچ نداشته‌اســت. در صورتی 
که دختران مجرد بسیار نیاز دارند که از هویت فردی 
و حتــی دوران نوجوانی و مجردی چنین همســری 
مطلع شــوند. بداننــد او چه ویژگی‌هــای اخلاقی و 
شخصیتی داشته که شهید او را انتخاب کرده‌است:» 
متأســفانه وقتی می‌خواهند از الگوی یک زن موفق و 
تراز و همه چیز تمام حرف بزنند. فقط و فقط از زنی 
صحبت می‌کنند که در کنار همســری و مادری کار 
دیگری انجام می‌دهد. یــک حلقه مفقوده‌‌ای در این 
میان وجود دارد. آن‌هم دوران مجردی این الگوست. 
مــا اصلًا به دوران مجردی او کاری نداریم. حتی از او 
نمی‌پرســیم او چطور در این دوران سیر کرده‌است؟ 
چــه چیزهایی‌ را آموزش دیده‌اســت؟چه معیارهایی 
داشته‌است؟ فقط و فقط از زیبایی‌های زندگی متأهلی 
او می‌گوییم و همین تمرکز بیش از حد باعث شــده 

الگوهای معرفی شــده به کار دختــران مجرد نیایند. 
چون هیچکدام از شرایطشــان شــبیه آنها نیست. به 
طور مثال همسران شهدا را فقط همسر شهید تعریف 
کردیم. حتی نخواسته‌ایم آن زن را بشناسیم و بگوییم 
که تو مگر چه ویژگی‌هایی داشتی که آن شهید تو را 
برای همسری برگزید؟ در صورتی‌که شخصیت دوران 
مجردی در شخصیت دوران متأهلی بسیار تأثیرگذار 
است. مشاورهای ازدواج همیشه می‌گویند شما برای 
ازدواج نمی‌توانید کســی را تغییر بدهید. پس چطور 
می‌شــود که با این حجم از اهمیــت ما نقش دوران 
مجردی را در زندگی متأهلی نادیده می‌گیریم؟ انگار 

که این الگوها هیچ‌وقت مجرد نبوده‌اند.«

     گاهی این طور القا می‌شود زن فقط بعد 
از ازدواج و مادری دارای ارزش و احترام است

»هنــوز مجــردی؟« ســؤالی کــه زینــب بحث 
مجازی‌اش را با آن آغاز می‌کند. سؤالی که به گفته او 
و دیگر همراهانش یکی از ســؤالهای آزاردهنده برای 
دختران اســت که چندین و چندبار از آن‌ها پرسیده 
می‌شود و چندین و چندبار باید به آن جواب بدهند:» 
وقتی می‌خواستم حرف‌هایم را در فضای مجازی بزنم 
یک تیتر برایــش انتخاب کردم: »مجردی دختران را 
به رســمیت بشناسیم« برای شــروع هم یک سؤال 
آزاردهنده نوشتم: »هنوز مجردی؟« متأسفانه دختران 
اغلب وقتی دوران بلوغ را پشــت ســر می‌گذرانند و 
اولین پیشــنهادهای ازدواج آغاز می‌شوند باید با این 
دست سؤال‌ها روبرو شــوند.»چرا ازدواج نمی‌کنی؟« 
»چرا هنوز مجردی؟« این سؤال‌ها همیشه یک‌سری 
آشــفتگی و ســردرگمی را برای دختــران به وجود 
آورده‌اســت که چرا تمام زندگی و شــخصیت من را 
کنار گذاشــته‌اند و فقط این سؤال را می‌پرسند؟ همه 
این‌ها دلیلش این اســت که ما بلد نیســتیم از تمام 
دوران‌مان درســت استفاده کنیم. بلد نیستیم از تمام 
نقش‌هایی که در زندگی اعم از دختری و خواهری که 
اصلًا در نظر گرفته نمی‌شــود درست استفاده کنیم 
گمــان می‌کنیم فقط یک دختــر و زن بعد از ازدواج 
و مادری تازه دارای ارزش و احترام می‌شــود و فقط 
پیرامون همین موارد حــرف می‌زنیم. ما باید زنانه و 
مفید زندگی کــردن را در همه ادوار زندگی یک زن 

در نظر بگیریم.«
     چــرا درباره رابطه پدر و دختر و حریم 

دختر در خانواده کم حرف می‌زنیم؟
همراهــان مجردخــت گله دارند که چــرا درباره 
همــه نقش‌های مختلف یــک زن و دختر در جامعه 
حرف زده نمی‌شــود و برای ایــن نقش‌ها و تعاملات 
محتوای آموزشی مفیدی تولید نمی‌شود. برای مثال 
دختر مجرد هنوز نمی‌داند چگونــه باید با والدینش 
تعامل کند تا به او اســتقلال لازم را بدهند یا پدرها 
نمی‌دانند چگونــه باید با دختر خــود رفتار کنند و 
چگونه از دخترها مراقبت کنند تا احســاس استقلال 

در وجود دخترش را خدشه دار نکنند و در عین حال 
هم فعالیت در اجتماع و جامعه را به او یاد بدهند.

     یک دختر مســلمان چطــور دوران 
مجردی غنی را بگذراند؟

زینب و همراهانش با هشتگ مجردخت توانستند 
برخی از مشــکلات و دغدغه‌های ذهنی‌شان را مطرح 
کنند تا صدایشان را به گوش جامعه برسانند. هشتگی 
که پیرامون آن دغدغه‌های مختلفی مطرح شــد که 
برخی اشاره به ســردرگمی‌ها و آشفتگی‌های ذهنی 
دختران مجرد دارد. در نهایت زینب یک سؤال مهم از 
ما، جامعه، مسئولان فرهنگی و تریبون‌داران منبرهای 
مذهبی می‌پرســد:»من وقتی حرف‌هایم را در فضای 
مجازی زدم. هشــتگ #مجر‌دخت را معرفی کردم و 
از کاربران و مخاطبانم خواســتم که حرف‌هایشان در 
این باره را بنویســند و از این هشتگ استفاده کنند. 
پست‌های مختلفی نوشته شد و البته عده‌ زیادی هم 
پیــام دادند که نمی‌توانند خوب بنویســند اما همراه 
هســتند و دنبال می‌کنند.حرف‌های خوبی زده شد. 
عــده‌ای می‌گفتند در محتواهــای فرهنگی ما وقتی 
می‌خواهند از همســران و مادران شهدا بگویند همه 
شــخصیت آن زن معطوف به شهید معرفی می‌کنند 
و کســی نمی‌گوید خود آن زن چه ســبک زندگی و 
چه عملکردی داشته که چنین مردی از دامن مادری‌ 
و همسری‌اش به شــهادت نائل شده‌است. برخی گله 
داشــتند که جامعه اینطور است که انگار اگر دختری 
زیاد خواستگار داشته باشد و یا خواستگارهای خاص 
به اصطلاح باکلاس داشــته باشد دختر ارزشمند‌تری 
اســت. دیگری درباره آشفتگی دختران مجرد نوشته 
بود. اینکه دختران انگار بایــد طوری رفتار کنند که 
پســندیده شوند اما برای پسران این حساسیت وجود 
ندارد. یکی دیگر نوشته بود که بعضی از دختران برای 
آنکه از خانواده طرد نشــوند و یا پشت سرشان حرف 
در نیاید به ازدواج‌های نامناســبی تن می‌دهند. یکی 
از دختران روستایی نوشــته بود که زندگی سخت و 
مردانه و یدی و خشــنی انجام می‌دهند اما در زمان 
ازدواج قربانی یکسری تصمیمات جنسیتی می‌شوند. 
یکی از خانواده‌ها نوشــته بود که برخــی خانواده‌ها 
می‌ترســند دخترشــان را مجرد به دانشگاه و جامعه 
بفرســتند و مجبور به ازدواج ناخواسته می‌کنند که 
آن ازدواج‌هــا عاقبت خوبی نــدارد. یکی از موردهای 
مهمی که نوشــتند ایــن بود که از ترس پســندیده 
نشدن بسیاری از دختران خود واقعی‌شان را سانسور 
می‌کنند و نشــان نمی‌دهند و می‌گویند اگر خودمان 
باشــیم موردهای خوب برای ازدواجمان ممکن است 
پیش نیایــد. پیام‌های مختلفی بعد از این هشــتگ 
از اقشــارهای مختلف دریافت کردم. بیشترشــان از 
سردرگمی‌های این دوران فشارهای روحی که تحمیل 
شــده بود گلایه داشتند حالا سؤال من از بزرگان این 
است. باتوجه به دین اسلام که همه ما مسلمان به آن 
هستیم یک دختر مسلمان اگر بخواهد دوران مجردی 
غنی را پشت سر بگذارد و بعد وارد دنیای تأهل شود 
و یا اگر به هر دلیلی برایش مورد ازدواج پیش نیامده 
و حتــی نخواهد آمد باید چه آگاهی‌هایی را کســب 
کند و چــه توانمندی‌هایی را در خودش ایجاد کند؟ 

و چه کند؟«
عطیه‌همتی

روند کاری گرمخانه باید منجر و یا الزام به اصلاح پناه جویان باشد نه سرپناه سازی مفت و مجانی برای گروهی هنجارشکن و اخلاق ستیز

تب و لرز قانون، اخلاق و ارزش‌ها در گرمخانه

دوران مجردی دخترها را جدی بگیریم
جای خالی آموزش در منبرها و برنامه‌های فرهنگی برای دختران مجرد


